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  بررسي ساخت بند زبان فارسي بر اساس دستور نقش و ارجاع
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 نيسانيمژگان **

  چكيده 
اين . در پي آن است كه ساخت بند در زبان فارسي را در چهارچوب دستور نقش و ارجاع مورد بررسي قرار دهد اين جستار

ساخت نحوي بند در اين . اي دارد دستوري توجه ويژههاي  نظام معناشناسي و كاربردشناسي در ،نظريه دستوري به تعامل نحو
ساخت منطقي با . نظريه بر پايه دو تقابل، شامل تقابل ميان محمول و موضوع و تقابل ميان موضوع و غير موضوع استوار است

ق فرافكني عناصر نقشي جمله از طري .گيرد هاي معنايي شكل مي هاي معنايي و نقش بازنمايي ،توجه به مفاهيم طبقه فعلي
در اين نوشتار . تشود و بنابراين يك فرافكني جدا در اين دستور اس كند، بازنمايي مي عملگر كه ساخت بند را توصيف مي

شود و نحوه اتصال اين ساخت با  اي بند به دست داده مي هاي ساده زبان فارسي بر اساس ساخت لايه ساخت نحوي جمله
در واقع، روابط موجود بين سه حوزه نحو، . اربردشناختي نشان داده خواهد شدساخت معنايي بندها و تاثير عوامل ك
گردد و نشان داده  هاي ساده زبان فارسي در چارچوب نظريه دستوري مذكور تبيين مي معناشناسي و كاربردشناسي در جمله

  .نقشگرا توانايي تبيين مسائل دستوري زبان فارسي را دارد  شود كه اين نظريه مي
  .دستور نقش و ارجاع، ساخت نحوي، معناشناسي، عملگر، ساخت اطلاع، پيوند: هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1
شناساني چـون   ميلادي به وسيلة زبان 80گرا در اوايل دهة  نقش اي به عنوان يك نظريه ارجاعنظرية دستوري نقش و 

گذاران اين دستور به دنبـال پاسـخ دو پرسـش    بنيان). 1984ولين، فولي و ون(ون ولين و ويليام فولي پايه گذاري شد 
  : اند اساسي زير بوده

هاي غير اروپايي مانند تاگالوك و لاخوتا استوار گردد، به چه  ـ اگر نظرية زباني براساس تجزيه و تحليل زبان1
  صورت درخواهد آمد؟

 ون( يابـد؟  ي مختلف ظهور مـي ها هاي دستوري زبان ـ چگونه تعامل ميان نحو، معناشناسي و كاربردشناسي در نظام2
  )1: 2005ولين،  

مـورد بررسـي قـرار    » هاي اجتماعي و ارتباطي نظامي از كنش«جاع زبان به عنوان به عبارتي، در دستور نقش و ار
هـاي   درك ساخت دسـتوري تنهـا بـا توجـه بـه نقـش      «اعتقاد بر آن است كه ). 13: 1997ون ولين و لپولا، (گيرد  مي

انگـاره نظـري دسـتور نقـش و ارجـاع را نشـان       ) 1( نمـودار ). 13: همـان (» زبان امكان پذير استارتباطي و معنايي 
  .دهد مي

 بازنمايي نحوي

  
  الگوريتم پيوندي

  
 بازنمايي معنايي

 نظام دستور نقش و ارجاع )1 نمودار

و ) معناشناسي بـه نحـو  (ه ديد گويند  دو سويه تعامل ميان بازنمايي نحوي و معنايي را از زاويه  1يالگوريتم پيوند
شود، عوامل كاربردشناختي و  مشاهده مي 1-1طور كه در شكل  كنند و همان توصيف مي) نحو به معناشناسي(شنونده 

هاي پيونـدي بـه    لازم به ذكر است كه دو سويه بودن الگوريتم. تواند بر هر مرحله از اين فرآيند تأثيرگذارد كلامي مي
در واقـع  . ساختي وجود نـدارد رتي هيچ نوع صورت روساختي و زيربه عبا. پيوند نيست معناي گشتاري بودن فرآيند

گفتار را از دو زاويـه ديـد فـراهم     هاي نحوي و معنايي تنها امكان بررسي يك پاره دو سويه بودن پيوند ميان بازنمايي
توري، ساخت اطلاع و فرآينـد  هاي اصلي اين نظريه عبارتند از ساخت بند، ساخت معنايي، روابط دس بخش. سازد مي

گيـرد كـه    دستور نقش و ارجاع در زمره رويكردهايي قرار مي. پيوند كه در ادامه به توصيف هر يك خواهيم پرداخت
دهد،  هاي نحو، معنا شناسي و كاربرد شناسي زبان را كه چارچوب اصلي اين الگوي نظري را تشكيل مي تعامل حوزه

خلاف ديگر رويكردهاي صورتگرا از جملـه نظريـه دسـتوري اصـول و     ن رويكرد، بردر اي. دهد مورد توجه قرار مي
ساخت، ساخت منطقي، ادغام و بـازنمون متكـي    -ساخت، ر -پارامترها كه به وجود سطوح نحوي انتزاعي از قبيل ژ

                                                            

1‐ linking algorithm 

 

كاربردشناختي و 
كلامي
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حاكميـت و  هستند، تنها دو نمود نحوي و معنايي متصور است؛ به عبارتي ديگر، دستورهاي صورتگرا ماننـد نظريـه   
هاي انتزاعي نامبرده، انگاره دستور  اصول و پارامترها ماهيتي اشتقاقي دارند در حالي كه عدم وجود لايه/ مرجع گزيني

 .نقش و ارجاع را از ماهيتي غير اشتقاقي برخوردار ساخته است

  
 ساخت بند .2

اول تقابل عناصر محمولي و . استدو تقابل معنايي استوار   تعبير دستور نقش و ارجاع از ساخت بند بر پايه
اي كه موضوع محمول هستند و آن دسته كه  هاي اسمي و حرف اضافه غيرمحمولي و دوم تمايز ميان گروه

 2ه ايشوند در بخش حاشي اي كه براي محمول موضوع تلقي نمي هاي اسمي و حرف اضافه گروه. غيرموضوع هستند
توان  هاي نحوي درون بند مي براي تمام سازه. كنند مركز را توصيف مي هايي است كه گيرند كه شامل افزوده قرار مي

  .آمده است) 1(عناصري معنايي در نظر گرفت، اين عناصر در جدول 
  )27: 1997ون ولين و لپولا (واحدهاي معنايي ) 1جدول 
  عناصر معنايي/عنصر واحد نحوي

 هسته
 موضوع مركز

  حاشيه
  مركز

  بند=) مركز + حاشيه (

 لمحمو
  موضوع در بازنمايي معنايي محمول

  غير موضوع
  محمول+ ها  موضوع

  محمول+ ها  موضوع+ ها  غير موضوع
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

  اي بند در زبان فارسي ساخت لايه )2 نمودار
                                                            

2_ periphery 
 
 

 جمله

 بند

 مركز

ا.ح.گ  

ر.ج.ج  

م.پ.ج  

 هسته

 محمول

 

ا.گ  

  نداد      به زهره    جزوه را    ديروزمينا      چرا       به نظر شما  

ا. ح.گ  

       حاشيه
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هاي نحوي و ديدگاه بين زبـاني بـراي دسـتور نقـش و      يي براي سازههاي در نظر گرفتن عناصر معنايكي از پيامد
شـود،   براي مفهوم گروه فعلي كه عنصري مهم در بسياري از رويكردهاي گشتاري محسوب مـي  ارجاع اين است كه

هايي كه داراي ترتيب سازه به اصطلاح آزاد هستند، شواهدي براي يـك سـازه كـه     در اكثر زبان. وجود ندارد معادلي
آمـده  ) 1(عناصري كه در جـدول  ). 20: 1997ون ولين و لپولا، (امل گروه اسمي مفعول و فعل باشد، وجود ندارد ش

ها، عناصـري غيرهمگـاني وجـود     علاوه بر آن. دهند را نشان مي) ب.ل.س(اي بند  است، عناصر همگاني ساخت لايه
هاي پيشايند شـده و كلمـات    حوي است براي سازهجايگاهي ن 4يا جايگاه پس از مركز و 3جايگاه پيش از مركز. دارد

خارج از بند عبارات جدا شـده از  . اين عناصر خارج از مركز اما درون بند هستند. پرسشي كه در جايگاه اوليه نيستند
. گيرنـد  قرار مـي  6و جايگاه جدا شده از چپ 5راست و چپ وجود دارند كه به ترتيب در جايگاه جدا شده از راست

در فـوق  ) 2(شكل . شوند ي يك مكث از بند اصلي جدا مي هاي جدا شده معمولاً به وسيله ود در جايگاهعناصر موج
اي يك جمله زبان انگليسي شامل تمامي عناصر هسته، مركز، حاشيه، پيش از مركز، و عنصر جداشـده از   ساخت لايه

  .دهد ه در زبان فارسي نشان مياي بند را براي يك جمل ساخت لايه) 3(همچنين شكل . دهد چپ را نشان مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معرفي كرد؟ در مهماني       به تو                       چه كسي را            ديروز،  پدرت   
  اي بند ساخت لايه )3 نمودار

اين معيار معنـايي  . باشندطور كه نشان داده شد، گره هسته براي عناصري است كه از لحاظ معنايي محمولي  همان
باشـند كـه    هاي اسنادي مي از جمله افعال غيرمحمولي فعل. ودش منجر به تمايز ميان افعال محمولي و غيرمحمولي مي

در اين جملات به ترتيب گروه صـفتي، اسـمي و حـرف    . اند ها عناصر غيرفعلي محمول در جملات با اين گونه فعل
   .اي محمول است اضافه

                                                            

3- pre-core solt  
4- post-core Slot 
5 - right detached position 
6 _ left detached position) 

 ا.ح.گ

 جمله

 بند

 مركز
 ر.ج.ج

 ا.گ
 حاشيه

  هسته

  محمول
 ا.گ
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آن زبـان   7نحـوي   در گنجينهويژه  هاي نحوي زبان اي بند به صورت قالب يد ذكر كرد كه ساخت لايهدر نهايت با
توانند از گنجينه گرفته شوند و به تنهايي بكار روند و يا با يكـديگر تركيـب شـوند و     ها مي اين قالب. شود ذخيره مي

پـذيرد   آمده است، صـورت مـي  ) الف 1(ه در اصلي ك  الب نحوي بر پايهانتخاب ق. جملات مركب را به وجود آورند
 ).593:1997ون ولين و لپولا، (

ها درون مركـز برابـر    ها و موضوع افزوده هاي نحوي براي موضوع تعداد جايگاه: اصل انتخاب قالب نحوي. الف) 1(
 .معنايي مركز براي موضوع  ها در بازنمايي است با تعداد جايگاه

  :نظرهاي جهاني اصل مورد محدوديت. ب
.i هاي مركز را يكي  مركز به شكل غيروابسته تعداد جايگاه 8بكار رفتن مركز به عنوان مركز پايه و يا الحاقي در الحاق

 .دهد كاهش مي

ii  .بيروني كه در آن هسته اسمي يك موضوع معنايي محمول   بكار رفتن مركز در ساخت بند موصولي با هسته
 .دهند هاي مركز را يكي كاهش مي موجود در مركز است، تعداد جايگاه

  :نظر اصل مورد ويژه هاي زبان محدوديت. ج
.i هستند تمام مركزها در زبان حداقل داراي ظرفيت نحوي يك.  

.ii دهد هاي مركز را يكي كاهش مي هاي مجهول تعداد جايگاه ساخت.  
.iii دهد ي مركز را يكي كاهش ميها پس از مركز تعداد جايگاه/ بكار رفتن يك موضوع نحوي در جايگاه پيش. 

  
 عملگرها .3

عناصر نقشي  .روند عناصر اصلي در بازنمايي معنايي به شمار مي ،ها ها در گروه در دستور نقش و ارجاع هميشه هسته
گـروه ظـاهر     توانند بـه عنـوان هسـته    حروف تعريف داراي فرافكني جداگانه هستند و بنابراين نميچون ) يا عملگر(

شوند كه  است زيرا كه عملگرها در سطحي نمايان مي) نحوي(اي  ني عملگر بازتاب دهنده فرافكني سازهفرافك. شوند
 .است آمده) 4(اين تناظر در نمودار . كنند در تناظرند با واحدي كه آن را توصيف مي

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            

7_ syntactic inventory 
 
8- juncture 
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)1997:49 ين و لپولا،ون ول( فرافكني عملگر )4 نمودار  

 

  ساخت معنايي .4
ها با ساخت نحوي بـر مفـاهيم بازنمـايي     رويكرد دستور نقش و ارجاع نسبت به ساخت معنايي، واژگان و تعامل آن

ارجـاع و  : بازنمايي معنايي بر دو جنبه از نقش ارتباطي زبان اسـتوار اسـت  . هاي معنايي استوار است واژگاني و نقش
پردازنـد درحـالي كـه     هـاي امـر مـي    ها و يا وضعيت يگر عناصر محمولي معمولاً به توصيف موقعيتافعال و د. اسناد

كننـد،   هاي امري كه توصيف مي افعال براساس نوع وضعيت. كنندگان در كلام دارند عبارات ارجاعي دلالت بر شركت
بندي روابط معنـايي بـه    ند و دستهك كنندگان كلام را مشخص مي نوع فعل بكار رفته نقش شركت. شوند بندي مي طبقه

  .است ها نقش صورت فرا

 وضعيت
  زمان
  يگواه نماي
كنش

 بند

 

جمله 
  بند
  مركز
  
 هسته

اي هفرافكني ساز  

  x) گروه(

  هسته

 مركز

نمود
نفي   

جهت  

 جهت
  وجه

  نفي 

 جمله
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  بندي افعال و ساخت منطقي طبقه .4-1
) 1967( 10كند كـه در اصـل توسـط ونـدلر     براي افعال استفاده مي 9بندي نوع عمل دستور نقش و ارجاع از نظام طبقه

كه براي هر يك از اين چهـار دسـته يـك      ها ها و پايا اي ها، لحظه اين نظام تشكيل شده از ايستاها، كنشي. پيشنهاد شد
اسـت كـه بـه     شـود منقطـع   ها افزوده مـي  دسته ديگري كه به اين طبقه). 94:  2010پيوي،( نوع سببي نيز وجود دارد

 11هـا  پايـا كنشـي  ). 32: 2005ون ولين، (رويدادهاي منقطع اشاره دارد، براي مثال فعل سرفه كردن از اين دسته است 

چهار   ش طبقه افعال غيرسببي به وسيلهش. شود هاي كنشي داراي نمود پاياني مربوط مي كه به فعل گروه ديگري است
هاي فعلي  ها طبقه كاربرد اين مشخصه]. اي لحظه [و ] پاياني ] [پويا [، ]ايستا : [شوند مشخصه تعريف مي

 .مده استآ) 2(در 

  ]اي لحظه - [، ]پاياني -[، ]پويا-[، ]ايستا[+ ايستا                    . الف) 2(
  دانستن، دوست داشتن: مثال
  ] اي لحظه -[، ]پاياني -[، ]پويا[+ ، ]ايستا -[  كنشي                        . ب

  نوشتن، شنا كردن، دويدن: مثال
  ]اي لحظه[+ ، ]پاياني[+ ، ]پويا-[، ]ايستا-[  ي                      ا لحظه. ج

  منفجر شدن، غش كردن: مثال
  ]اي لحظه[+ ، ]پاياني -[، ]پويا [، ]ايستا -[       منقطع                     . د

  سرفه كردن، عطسه كردن: مثال
  ]اي لحظه -[، ]پاياني[+ ، ]پويا -[، ]ايستا -[    پايا                          .هـ 
  ذوب شدن، ياد گرفتن: مثال
  ]اي لحظه -[، ]پاياني[+ ، ]پويا[+، ]ايستا -[     كنشي                -پايا. ي

  )چون فاطمه غذا را خورد(خوردن : مثال
  )فاطمه غذا خورد: كنشي(

هاي ايستا و  فعل. آمده است) 2(سببي آنها در جدول  هاي فعلي به همراه زوج ساخت منطقي هر يك از طبقه
به منظور حفظ علائم قراردادي در اين (آيند  ها به دست مي ها بقيه صورت كنشي دو گروه پايه هستند كه براساس آن

  ).ها به فارسي خودداري شده است قسمت از برگردان آن
  predicate´ (x) or (x , y)                   اايست

  do´ (x, [predicate´ (x) or (x,y)])              كنشي
  INGR predicate´ (x) or (x , y) or               اي لحظه

INGR do´ (x , [predicate´ (x) or (x , y)])  
                                                            

9 - Aktionsart 
10 _ Vendler 
11 _ active accomplishments 
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  SEML predicate´ (x) or (x , y) or                منقطع
SEML do´ (x, [predicate´ (x) or (x , y)]) 

 BECOME predicate´ (x) or (x , y) or               پايا

BECOME do´ (x, [predicate´ (x) or (x , y)] )  
  do´ (x , [predicate1´ (x,(y)] ) & INGR predicate2´ (z , x) or (y)          كنشي-پايا

      سببي  ˆ´ CAUSEهنگامي كه ،´,ˆ  ساخت منطقي از هر نوع باشد.  
  ) 45:2005ون ولين، (ها  ي آنمنطق هاي فعلي و ساخت طبقه )2 جدول

 
. در مورد فرمول ساخت منطقي طبقات مختلف فعلي كه در جدول فوق آمده است، ذكر چند نكته ضروري است

  likeبه عنوان مثال فعل ايستاي دوست داشتن به صورت. شوند افعال ايستا به صورت محمول عريان نشان داده مي
به عنوان نمونه دانستن كه يك . باشند ها يعني موضوعات فعل مي متغير نشانگر (x y z)حروف.شود نمايش داده مي

همچنين بر اساس قرارداد در اين . شود نشان داده مي  know(x, y)فعل ايستا و دو ظرفيتي است به صورت
شود اما موضوعات كه متغير  هاي منطقي محمول به صورت يك فرازبان هميشه به زبان انگليسي نوشته مي  ساخت

جمله علي دويد . شوند نمايش داده مي do هاي كنشي با استفاده از فعل. شوند ستند به زبان مورد نظر نشان داده ميه
هاي  و فعل  BECOMEهاي پايا با استفاده از همچنين فعل .آيد به نمايش در ميdo(Ali[run(Ali)]) به صورت 

  CAUSEهاي سببي نيز از براي نشان دادن فعل .شوند نشان داده مي INGRاي با استفاده از نشانه اختصاري  لحظه
  .شود استفاده مي

  
  هاي معنايي نقش .2- 4

. آورند هاي معنايي بر روي هم ساخت معنايي دستور نقش و ارجاع را بوجود مي هاي منطقي و نقش بازنمايي
مومي براي روابط معنايي مرسوم اين دو عناوين ع. هاي عمده در اين رويكرد هستند پذير نقش و اثر گذار هاي اثر نقش
هاي منطقي به پنج دسته تقسيم  ها در ساخت اساس جايگاه موضوع آن توان بر بنابراين روابط معنايي را مي. باشند مي
  .دهد اين روابط معنايي را نشان مي) 5( نمودار. كرد

  
  
  
  
  
  
  

  
  ).127: 1997ون ولين و لپولا،( ساخت منطقيهاي موضوع در   پيوستار روابط معنايي با توجه به جايگاه) 5نمودار 

  موضوع حالت
Pred´(x)  

  پذير كنش
  موجود

 دومين موضوع
Pred´(x,y) 

  پذيرنده
 مورد تملك

  ولين موضوعا
Pred´(x,y) 

  مكان
 مالك

  اولين موضوع
do´(x…) 
 تأثيرگذار

  موضوع
Do 
  گر كنش
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 هاي معنايي فرا نقش .4-3

 -پـذير  گذار و اثـر  اثر -دو فرانقش. دهد تشكيل مي هاي معنايي نقش ارجاع را فرا معنايي دستور نقش و   اساس نظريه
ذار آن شركت كننده در اثرگ). 287:  1996ون ولين، (اشاره دارند » متعدي معمول  دو موضوع اوليه در يك رابطه«به 

اي اسـت كـه    گر شباهت داشته باشد و نيز اثرپذير به همين صورت شركت كننده كلام است كه از همه بيشتر به كنش
هر نقش كلان تعـدادي از روابـط معنـايي را تحـت عنـوان خـود فـرض        . بيشترين شباهت را به كنش پذير داراست

   .دارد مي
  

 
  
  

  )146:1997ون ولين و لپولا،(پذير  اثر_ گذار اثر سلسله مراتب )6 نمودار
 

اساس احتمال و به صورت  بر) و يا هيچ كدام(پذير  گذار و اثر انتخاب يك موضوع در ساخت منطقي به عنوان اثر
  .آمده است) 6( نمودارسلسله مراتب در 

مفعول يكسان نيستند، زيرا كـه   پذير با دو اصطلاح مرسوم فاعل و لازم به ذكر است كه اصطلاحات اثرگذار و اثر
  .فاعل و مفعول بودن است  كننده ند در حالي كه جايگاه نحوي تعيينا پذير به معيارهاي معنايي وابسته اثر اثرگذار و

  
 رابطه دستوري موضوع نحوي ترجيحي .5

] مونـت [ي موضـوع نحـوي ترجيح ـ    است كه بـر عهـده    12ترجيحي  تنها رابطه دستوري در اين نظريه نقش دستوري
در حقيقت اين نقش يك مفهوم ساختي است تا اينكه ويژگي ). 1389 ؛رضايي،275: 1997ون ولين و لپولا،(باشد  مي

هاي معنايي و كاربردشناختي بـراي   سازي محدود نقش خنثي«: شود طور كل باشد و اين چنين تعريف مي يك زبان به
شود و يا  پذير خنثي مي ها تمايز ميان اثرگذار واثر برخي ساختبه عبارتي در ). 289: 1996ون ولين، (» اهداف نحوي

اين خنثـي سـازي از   . ارتباطي با چگونگي تأثير گذاشتن موضوع بر تطابق فعلي و تعيين عنصر غايب در جمله ندارد
ر انتخاب داري كه ب سلسله مراتب نشان. شوند خنثي مي) پذير اثرگذار و اثر(ها  آن جهت محدود است كه تنها فرانقش

  . شود بدست داده مي) 3( موضوع معنايي به عنوان موضوع نحوي ترجيحي تأثيرگذار است در
 ).282: 1997ون ولين و لپولا،(سلسله مراتب انتخاب موضوع نحوي ترجيحي ) 3(

 Doموضوع < do´اولين موضوع < pred´(x,y)اولين موضوع < pred´(x,y)دومين موضوع < pred´(x)موضوع 

                                                            

12 _ privileged syntactic argument 

 موضوع ايستا

Pred´(x) 

دومين موضوع

Pred´(x,y) 

اولين موضوع

Pred´(x,y) 

 اولين موضوع

do´(x…) 

 موضوع

Do 

 اثرگذار
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 ون(تطابق فعلي در افعـال خـود ايسـتا اسـت       كننده ت لازم است ذكر شود كه موضوع نحوي ترجيحي كنترلدر نهاي
  .)108: 2005ولين،  

  
  ساخت اطلاع .6

بـراي سـاخت   . گيـرد  نشأت مـي ) 1994(تعبير ساخت اطلاع در دستور نقش و ارجاع، تا حد زيادي، از اثر لمبركت 
هاست و ديگـري   اولي وضعيت شناختي و يا فعال بودن مرجع. ر ارتباط هستنداطلاع دو جنبه وجود دارد كه با هم د

  .هاست ها و ميان آن روابط كاربردشناختي بوجود آمده توسط مرجع
به پيـروي از  (شوند  جايگاهشان در حوزه شناختي به انواع مختلفي تقسيم ميها براساس  اول، مرجع  با توجه به جنبه

تـا   جوينـد  ويندگان از آگاهي خود راجع به وضعيت شناختي ذهن شنونده بهـره مـي  فرض برآن است كه گ) لمبركت
  .آمده است) 7( نمودارها در  انواع مرجع. بتوانند تصميم بگيرند كه كدام صورت را به كار بندند

  
 )308:2008 پيوي،(ها در كلام  وضعيت شناختي مرجع )7 نمودار

 -مفهـوم كلامـي  . كنند شامل مفاهيمي چون مبتدا و كانون است ايفا مي ها در ساخت اطلاع جمله  نقشي كه مرجع
يك عنصر مبتداي يـك جملـه اسـت، اگـر و تنهـا اگـر،       «: شود شناختي مبتدا بر طبق گاندل چنين تعريف مي كاربرد

دهد، اطلاعي پيرامـون آن طلـب    آن افزايش  گوينده از طريق كاربرد آن قصد داشته باشد كه دانش مخاطب را درباره
 ، بـه نقـل از ون  210: 1988گانـدل، ( »كند و يا در غير اين صورت مخاطب را به انجام عملي در رابطه بـا آن وا دارد 

فـرض شـده اسـت     معين از پـيش   فرض ارتباط نزديكي دارد؛ آنچه در يك جمله اين با مفهوم پيش). 68: 2005ولين، 
اي مفـروض   توان چنين انتظار رود كه نقشي را در گـزاره  ين حقيقت كه از مرجع مبتدا ميبلكه ا.... خود مبتدا نيست«

  ).151: 1994 لمبركت،(» ايفا كند به اين دليل كه وضعيت آن در مركز توجه است
هاي آن به صورت مجزا نيست، بلكه تأثيري است  معين، مرجع  اين نكته را نيز بايد ذكر كرد كه تصريح يك جمله

و اضافه كردن اطلاع نـو  ) فرض پيش(به عبارتي بافتي از فرضيات كهنه . آيد تركيب اطلاع نو و كهنه بدست مي كه از
نشـان  ) 4(تعاريف در ). 201-202:1997ون ولين و لپولا،(باشد  به آن است كه به نوعي با آن فرضيات در ارتباط مي

  .اين مطالب هستند  دهنده
رود گوينده آن را بداند و يا بـه   بيان شده توسط يك جمله كه انتظار مي  گزاره«: تصريح كاربردشناختي. الف) 4(

  ).52: 1994 لمبركت،(» شنيدن جمله آن را فرض شده بپندارد  آن اعتقاد داشته باشد و يا اينكه در نتيجه
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كند كه شنوده از  ميها، چنين استنباط  هايي است كه گوينده با بيان آن گزاره  مجموعه« :فرض كاربردشناختي پيش. ب
  ).52: 1994 لمبركت،(» شمارد ها آگاه است يا در هنگام بيان جمله آن را بديهي مي آن
بخش معنايي يك گزاره را كه از نظر كاربردشناختي پديد آمده است و در آن، تصريح كاربردشـناختي بـا   « :كانون. ج

  ). 213: 1994 لمبركت،(» فرض متفاوت است پيش
هـاي   ها، به عنوان تظاهر معنايي وضعيت آن بخش از ساخت دستوري جمله است كه در آن گزاره« :ساخت اطلاع. د

اين عمل براساس وضعيت ذهني سخنگويان، كه چنين . شوند واژگاني خاص منطبق مي -هاي دستوري امر، با ساخت
كننـد، صـورت    شخص تعبيـر مـي  ها را به واحدهاي اطلاعاتي در بافت گفتماني م برند و آن هايي را به كار مي ساخت

 لمبركـت، (» پيوند مرسوم يك معناي كانوني با صـورت جملـه اسـت   «ساخت اطلاع ). 5: 1994 لمبركت،(پذيرد  مي
1994 :222.(  

  انواع كانون .1- 6
گيرد كه بـه توزيـع    سه نوع ساخت كانوني را در نظر مي) 1994(پيروي از لمبركت نظريه دستوري نقش و ارجاع به 

اسـت و  » خبـر  -مبتـدا «اي مربوط به جملات  گزاره كانون. 13اي اي و جمله محدود، گزاره: جمله اشاره دارد اطلاع در
مبتـداي جملـه اسـت و بقيـه      ،ها فاعـل  اين كانون ويژگي جملاتي است كه در آن. نشان جهاني است نوع كانوني بي

انـد، فاقـد مبتـدا     اي هايي كه داراي كانون جمله ختاز سوي ديگر سا. كند آن مبتدا را بيان مي  جمله اطلاعي نو درباره
  .كانون يك سازه منفرد است  ها با كانون محدود دامنه در نهايت، در ساخت. كانون كل جمله است  هستند و دامنه

  
  بازنمايي صوري ساخت اطلاع .2- 6

تعامل ميان توالي . گيرند ر ميها در سطوح مختلفي از انعطاف قرا با توجه به ترتيب نحوي سازه و ساخت اطلاع زبان
شـود تـا از آن طريـق نيازهـاي كاربردشـناختي       نحوي سازه و ساخت اطلاع منجر به طرح راهكارهاي مختلفـي مـي  

ايـن  . هـاي نحـوي اسـت    اين راهكارها شامل الگوهاي آهنگ، ابـزار سـاختواژي و سـاخت   . گويندگان برطرف شود
آورد كـه در   را براي هر يـك بوجـود مـي   ) ب.ك.ق(ي كانوني بالقوه هاي ايجاد شده در هر زبان، قلمروها محدوديت

قرار دارد كه در آن كـانون  ) و.ك.ق(درون قلمرو كانوني بالقوه، قلمرو كانوني واقعي . تواند واقع شود ها كانون مي آن
معـين    هاين دو جنبه از سـاخت اطـلاع يـك جمل ـ   ). 212: 1997ون ولين و لپولا،(گيرد  آمده در هر ساخت جاي مي

هاي نحوي و  اين فرافكني به تكميل فرافكني. شوند در فرافكني كانوني بازنمايي مي) قلمروي كانوني بالقوه و واقعي(
واحـدهاي  . دهـد  فرافكنـي كـانوني را نشـان مـي     7-1ساخت كانوني محـدود در  . پردازد معين مي  معنايي يك جمله
  ).2005:78ون ولين،(اشاره دارد » قلمروي كانوني كمينه«دهد كه به  هاي گروهي كمينه را نشان مي اطلاعي پايه مقوله
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  اي و كانوني فرافكني سازه )8نمودار 

  پيوند .7
آمده است و نيز سلسله مراتـب ارائـه شـده بـراي موضـوع نحـوي       ) 6( نمودارپذيركه در  اثر –گذار سلسله مراتب اثر

روابط موجود . دهد نحو، معناشناسي و كاربردشناسي نشان مي مندي را در رابطه ميان سطحي از نظام) 3(ترجيحي در 
سلسله مراتـب   .شوند دستوري نقش و ارجاع به شكل صوري نشان داده مي  بين اين سه حوزه در بخش پيوند نظريه

نحوي  هاي پذير، تعامل اوليه ميان معناشناسي و نحو است، اين سلسله مراتب امكان تعامل ميان بازنمايي اثر –گذار اثر
هـاي واژگـاني بـراي     مـدخل . سـازد  كلامي را مهيا مـي  -آورد و نيز تعامل عوامل كاربردشناسي و معنايي را فراهم مي

هـا   نقـش  ها بـا فـرا   هاي منطقي آن ها در ساخت دهند و موضوع ها بازنمايي معنايي جمله را شكل مي ها و اسم محمول
هـا و ديگـر    فـرانقش . شود انتخاب مي) ها اي از قالب و يا مجموعه(از لحاظ نحوي، يك قالب نحوي . يابند انطباق مي
 اين مراحل در هر دو جهت، از معناشناسي به نحـو يـا  . شوند ها بر نحو و موضوع نحوي ترجيحي منطبق مي موضوع

 ـ(پيوندنـد   شوند و تنها به يكـديگر مـي   ها از يكديگر مشتق نمي شوند زيرا كه بازنمايي برعكس، دنبال مي ين و ون ول
  .آيد در مي) 9( نموداربا در نظر گرفتن فرآيند پيوند به صورت ) 1( نمودار). 317: 1997لپولا،

  
  الگوريتم پيوندي

  
   

  بازنمايي معنايي
  

  )بازنمايي نحوي 131: 2005 ون ولين،(نظام دستور نقش و ارجاع  )9 نمودار
اين سلسله مراتب امكان تعامل ميان . است حوپذير، تعامل اوليه ميان معنا و ن اثر –گذار سلسله مراتب اثر

هاي  مدخل. سازد كلامي را مهيا مي -آورد و نيز تعامل عوامل كاربردشناسي هاي نحوي و معنايي را فراهم مي بازنمايي
ها  هاي منطقي آن ها در ساخت دهند و موضوع ها بازنمايي معنايي جمله را شكل مي ها و اسم براي محمولواژگاني 

گرتقطيع  

 گنجينه نحوي

 واژگان

 هاي ساختيقالب
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. شود انتخاب مي) ها اي از قالب و يا مجموعه(از لحاظ نحوي، يك قالب نحوي . يابند ها انطباق مي نقشبا فرا
اين مراحل در هر دو جهت، از معنا . شوند ها بر نحو و موضوع نحوي ترجيحي منطبق مي ها و ديگر موضوع فرانقش

ون (پيوندند  شوند و تنها به يكديگر مي شتق نميها از يكديگر م شوند زيرا كه بازنمايي به نحو يا برعكس، دنبال مي
 ).317: 1997ولين و لپولا،

  
  هاي ساختي قالب .7-1

هـا در هـر جهـت در بخشـي تحـت عنـوان        هـاي نحـوي و معنـايي و پيونـد ميـان آن      اصول كلي حاكم بر بازنمايي
دستوري كه ويژه هر زبـان اسـت   هاي  هاي منحصر به فرد ساخت آيد اما آن دسته از ويژگي هاي پيوندي مي الگوريتم
هاي نحوي، ساختواژي، معنايي، كاربردشـناختي و   ها خود داراي بخش اين قالب. گيرند هاي ساختي جاي مي در قالب

  .اطلاعي است
ها به جهت پيوند  نقش آن. هاي نحوي و معنايي دارند هاي ساختي نقش مهمي در پيوند ميان بازنمايي قالب

ها، جزئيات خاص ساختي و زباني را براي  وند از معناشناسي به نحو باشد، اين قالبچنانچه پي. بستگي دارد
پيوند از نحو به «و اگر ) 134:  2005ون ولين،(آورند  بندي صحيح به صورت ساختواژي نحوي فراهم مي صورت

  .»كنند ها موضوع نحوي ترجيحي را در آن ساخت تعيين مي معناشناسي باشد آن
  
  هاي پيوندي الگوريتم .2- 7

هـاي   اين شرط ناظر بـر انطبـاق موضـوع   . گيرد دستور نقش و ارجاع از شرط تماميت در هر دو جهت پيوند بهره مي
  .شرح داده شده است) 5(اين شرط در . معنايي و نحوي است

  )325: 1997ون ولين و لپولا،(شرط تماميت ) 5(
اند، بايد از لحاظ نحوي در جمله  له مشخص شدهطور صريح در بازنمايي معنايي جم هايي كه به تمام موضوع

نمايان شوند و تمام عبارات ارجاعي در بازنمايي نحوي جمله بايد به جايگاه موضوع ساخت منطقي در بازنمايي 
  .معنايي جمله پيوند يابند

  
  به نحوپيوند از معنا  .1- 2- 7

شود و در نهايت به بازنمايي نحوي جمله ختم  به نحو، طي مراحلي از ساخت منطقي محمول آغاز مياز معنا پيوند 
  .آمده است) 6(مراحل اين پيوند در . شود مي

  )136: 2005 ،ون ولين(ونح          معنا: الگوريتم پيوندي) 6(
  .بازنمايي معنايي جمله را براساس ساخت منطقي محمول بسازيد -1
  .تعيين كنيد) 6 نمودار(پذير  اثر –گذار پذير را با توجه به سلسله مراتب اثر اثر –گذار اثر-2
  .ها را تعيين كنيد بندي ساختواژي نحوي موضوع صورت -3
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  .انتخاب كنيد) 1(نحوي را براي جمله با توجه به اصول انتخابي آمده در ) هاي( قالب -4
  .هاي موجود در بازنمايي نحوي جمله اعطا كنيد را به جايگاه xهاي  گروه -5

مراحل . ها را در جشن به الهام داد ي مهران گل د پيوند را از معناشناسي به نحو براي جملهفرآين) 11(نمودار در 
. شود بدست داده ميدر   ساخت منطقي فعل داد و حرف اضافهاول   در مرحله. اند ته نشان داده شدهبا اعداد برجس

ها تعيين  ، فرانقشپذير اثر –ذارگ بعد با توجه به ساخت منطقي ارائه شده و سلسله مراتب اثر  سپس در مرحله
حروف / و اعطاي حالتهاي نحوي چون انتخاب موضوع نحوي ترجيحي  سوم مربوط به جنبه  مرحله. شوند مي

ها در بخش  پنجم موضوع  در نهايت در مرحله. شود تخاب ميچهارم ان  قالب نحوي در مرحله. اضافه است
  )149-136: 2005 ،ون ولين(يابند  ها در بخش نحوي پيوند مي معناشناسي به موضوع

  
   ´be-at  ) جشن      ،] ] ´do] مهران     ،        ( BECOME have´ [CAUSE ] )،    الهام     ها  گل   ( [[ 

پيوند از معناشناسي به نحو )10 نمودار  

  .آمده است) 9(مراحل اين پيوند در 
  )149-150 :2005 ،ون ولين( معناشناسي         الگوريتم پيوندي نحو ) 9(

  .مركزي را تعيين كنيد) هاي( ها و ديگر موضوع نقشكلان  -1
  .ي بند را از واژگان بازيابي كنيد ساخت منطقي محمول در هسته -2
اينكـه  دو پيوند برقرار كنيـد تـا     هاي تعيين شده در مرحله و موضوعيك   هاي تعيين شده در مرحله ن موضوعميا -3

  .دهاي مركزي پيوند يابن تمام موضوع
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  .هاي مركز اصلي بايد با جايگاه موضوع در ساخت منطقي درونه پيوند يابد در الحاق غير وابسته يكي از موضوع -4
اي به صورت افزوده و محمولي وجود داشته باشد، سـاخت منطقـي آن را از واژگـان     اگر يك گروه حرف اضافه -5

اي را  ت منطقي مركز اصلي را به عنوان موضوع دوم در ساخت منطقي و مفعول گروه حرف اضافهبازيابي كنيد، ساخ
  .به عنوان موضوع اول در حاشيه درج كنيد

آن را به جايگـاه موضـوع پيونـد نيافتـه در      ،چنانچه عنصري در جايگاه پيش و يا پس از مركز وجود داشته باشد -6
يابد مربـوط بـه بنـدي در     ساخت منطقي كه به آن پيوند ميشروط به اينكه آن البته م. ساخت منطقي جمله اعطا كنيد

  ).البته اين مورد از زباني به زبان ديگر متفاوت است(قلمرو كانوني بالقوه باشد 
  .آمده است)11(نمودار علي شيشه را شكست در   از نحو به معناشناسي براي جمله هاي پيوندي الگوريتم

  
  ز نحو به معناشناسپيوند ا )11نمودار 

  يجهنت .8
هاي ساده در زبان فارسي  ريه دستوري نقش و ارجاع معرفي شود و ساخت جملهنظدر اين جستار تلاش گرديد كه 

هاي  ان شناختي به عنوان يكي از نظريههاي نظري اين رويكرد زب ابتدا بنيان. ه نقشگرا بررسي شوداساس اين نظري بر
، موضوع است -معناشناختي محمول اي بند كه متكي بر ساخت پس ساخت لايهشناختي معرفي شد س -ارتباطي

در دستور نقش و ارجاع نقش اند كه  ت منطقي از مفاهيم كليدينمود معنايي و ساخ. مورد بررسي قرار گرفت
م معناشناختي هاي معنايي از ديگر مفاهي نوع عمل، روابط پذيرنده و فرانقش. كنند بسزايي در الگوريتم پيوندي ايفا مي

و كارامد،  هاي مستقل ساخت اطلاع به عنوان يكي از حوزه. ها پرداخته شد در اين نظريه هستند كه به تفصيل به آن
ان هاي زب اي نحو و معناشناسي كه از انگيزشه ها با حوزه به توصيف و تبيين فرايندهاي كاربردشناختي و تعامل آن
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ور الگوريتم پيوندي، آخرين مرحله از نمايش توانايي دست. كند مي انيكمك شاي ،ويژه اين چارچوب نظري هستند
نگرش جديد به روابط دستوري . كه از نظر گذرانده شد نقش و ارجاع در پردازش فرايندهاي دركي و توليدي است

ه اساس آن روابط دستوري بر پاي ي از ديگر نقاط قوت اين نظريه است كه برو طرح مفهوم موضوع نحوي ترجيح
نقش و ارجاع صرفاً  دستور. شوند هاي ويژه تعريف مي اي معنايي به دلايل نحوي در ساخته ي فرانقشخنثي شدگ

در واقع، هيچ گونه ساخت انتزاعي . داراي يك سطح نمايش نحوي است كه مطابق ساخت ظاهري جملات است
 به همين دليل است كه ون .وجود نداردنقشي و يا حاكميت و مرجع گزيني رايج است،  -مانند آنچه در دستور واژي

ساخت معنايي و ساخت . اع يك نظريه واقعاً كمينه گرا استكند كه دستور نقش و ارج ادعا مي) 209:2001(ولين  
البته در اين ميان . كنند هاي زبان را توليد مي كنند و جمله طور مستقيم به هم ارتباط پيدا مينحوي در اين دستور به 

هاي معنايي تعميم يافته يعني اثرگذار  در اين دستور نقش .گذاراستشناختي و گفتماني نيز تأثيراربرد نقش عوامل ك
با تحليل ساخت چند  .و اثرپذير در ارتباط دادن ساخت معنايي و ساخت نحوي جمله داراي نقشي ممتاز هستند

ستوري نقش و ارجاع قادر به تبيين مسائل در اين مقاله نشان داديم كه نظريه دمونه از بندهاي ساده زبان فارسي ن
  .دستور زبان فارسي است
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